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Abstract: Yunus bin Bukeyr has been known as the Shia master of writing the 

biography of the Prophet Muhammad and by acquiring common knowledge of that era 

such as Hadith، Fiqh (Jurisprudence) and the conduct (Sire) of Islamic Holy Prophet 

Muhammad (PBUH) established his academic situation and attracted the attention of 

seekers of knowledge. He applied the scientific findings and Prophetic Hadiths narrated 

from his teacher Ibn Ishaq and others and then wrote a book on the battles of Prophet 

Muhammad. His book was used by the narrators of Hadiths and the writers of the 

biography of the Prophet Muhammad after him. This paper investigated his character، 

scientific status، religion and the basic structure of his book on the battles of the Prophet 

Muhammad which has been used by the writers of the biography of the Prophet 

Muhammad after him. 
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  مقدمه
مسـلمانان بـا   آغـاز شـد؛    هاى الهي و تعاليم نبوى با آموزه ،از مدينه اسلامي نگارى تاريخ سيره

اعظـم(ص) پرداختنـد و نخسـتين گـام در      پيـامبر  - بـه معنـاي عـام     -  اشتياق به تـدوين سـيره  
گرفتـه از نبـوت و    ضـرت كـه بـر   نگارى شكل گرفت. وجود شخصيت محـوري آن ح  سيره

لَّقـَد كـَانَ   «ايشان نقش اساسي داشت و مسلمانان را به مصداق آيه  ةدر تدوين سير رسالت بود
وُأس ولِ اللَّهسى رف ُنَ هًٌْلكَمسخواند. توجـه   در همه ابعاد زندگى به تبعيت از ايشان فرا مي 1»هًٌْح

(ص) را در كـلام اميرمؤمنـان علـى(ع)     خـدا  رسول ةپيامبران به خصوص سير ةآگاهانه به سير
. يعني براي 2...» هًْاالله(صلى االله عليه وآله) كاف لك فى الاسو  لقد كان فى رسول«توان يافت:  مي

بـردن بـه زشـتي و عيـب دنيـا، و فراوانـي        تو سرمشق كافي در زندگي وجود دارد و براي پـي 
گرفـت و در   (ص) مـه چيـزش را از پيـامبر   زيـرا دنيـا ه   ؛راهنماي خوبي است ،هايش رسوائي

سي كن كه ايشان بـراي  أتر خويش ت پيامبر پاكيزه و پاك بهاختيار ديگران قرار داد.... پس تو 
ه و نيكوست و براي خواهان انتساب بهترين كس است كه به ايشـان منتسـب   اِّْسُو ،طلبان الگو

مبرش پيروي كنـد و گـام جـاي    ترين بندگان نزد خداوند كسي است كه از پيا شود و محبوب
فرد  راه تعامل صحيح با جامعه و ،روى توجه به سيره آن حضرت  پاي ايشان بگذارد.... از اين

خـدا(ص) و پـدرش    رسول ة(ع) در جهت احياى سير حسين دهد. حركت امام را به ما نشان مى
[جـاعلان دنبالـه   3 »طالـب  أبـى  بـن  على جدى و أبى هًْاسير بسير  «...على(ع) است، ايشان فرمود: 

برخـورد بـا    ةرا اضافه كرده اند؟!] و نيز امام سجاد(ع) دربار» خلفاءالراشدين هًْو سير«عبارت 
كنـا  « يا فرمـود:  4،»االله يوم الفتح رسول هًْسار فيهم واالله بسير  «... بازماندگان جنگ جمل فرمود:

  5».من القرآن هًْاالله كما نعلم السور نعلمّ مغازى رسول
هاى سيره و مغازى آن حضرت در زوايـاى   گرى و بيان زيبايى نگاران در جلوه سيرهتلاش 

عنـوان اسـوه بـودن، سـبب بالنـدگى و رشـد دانـش         مختلف و بيان جزئيات زندگانى ايشان به
. داشـت نقـش اساسـى    ،در انتقال ايـن دانـش بـه آينـدگان     كه نگارى در طول زمان شد  سيره
هـاى گونـاگون احيـاگر و بازشـناس      به مناسبت ،مؤمنان(ع) راطهار(ع)و در رأس آنان امي ائمه

                                                 
  .21آية احزاب، سورة    1
  .160ة، خطبالبلاغه  نهج   2
  .21ص ،1ضواء، چالا بيروت: دار ،5ج  ،الفتوح )،ق1411(عثم ا ابناحمد   3
  .33، ص5، ج  دار الكتب الاسلاميه ، تحقيق وتعليق علي اكبر غفاري، طهران:الكافي )، ش 1367( كلينييعقوب  بن محمد   4
  .195، ص2ج، تحقيق مصطفي عبدالقادر، بيروت: دارالكتب العلميه، )، تاريخ بغدادق1417( بغدادىخطيب    5
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رسـول   ةهـاى ايـن دانـش بودنـد كـه بـه بيـان سـير         سيره آن حضرت و نخسـتين سرچشـمه  
خدا(ص)پرداختند. به پيروى از ائمه اطهار(ع) شاگردان آنـان و محـدثان شـيعه در تـدوين و     

نشمندان شيعى با آنكه با موانـع  گسترش سيره نبوى و ماندگارى آن نقشى اساسى ايفا كردند. دا
 ةهـايى دربـار   توانسـتند نوشـته   ؛رو بودند  به بسيارى در ثبت و ضبط حوادث صدر اسلام رو

تغلــب  بــن   تــوان بــه ابــان از جملــه مــى ؛(ص)از خــود بــر جــاى گذارنــد خــدا رســول ةســير
ــن141(د ــان ق)،151اســحاق(د ق)،اب ــن اب ــان   ب ــى(د عثم ــونس ق)،170بجل ــن ي ــر  ب )و ق199(د بكي

نگارى سبب شد برخى افراد، اصحاب مغازى  شيعيان به سيره ق)اشاره كرد. توجه207(د واقدى
  1شناختند.  را با گرايش شيعى مى

سنت، اتهام به تشيع امـرى رايـج بـوده و     شود كه در ميان محدثان اهل مى  رو، ديده  از اين
فته نشود و مردم به او و همين كافى بود كه آن شخص از نظر آنان ساقط شود و رواياتش پذير

خصـوص آنـانى كـه روايـات مربـوط بـه فضـايل          همانند او روى خوش نشـان ندهنـد، بـه   
كردنـد، زيـرا نقـل ايـن      ضبط و آن را نقل مـى را (ص)  اعظم (ع) و سيره پيامبر على اميرالمؤمنين

 ،تشـيع اطهار(ع)گرايش پيدا كننـد. اتهـام    شد كه مردم به اميرمؤمنان(ع)وائمه فضايل سبب مى
 ةجملـه سـير   در ابـواب مختلـف از   شـده   هاى تأليف خوبى براى مخالفان بود تا كتاب ةحرب

ق) 748توان به ذهبـى (د  اعظم(ص) به وسيله شيعيان را مخفي نگه دارند. در اين ميان مى پيامبر
زده اســت، امــا در مقابــل، كســى ماننــد  بكيــر بــن اشــاره كــرد كــه اتهــام تشــيع بــه يــونس

ق) روايتـى از  664طاووس(د بن ااست.  ق)او را راستگو و شيعه معرفى كرده842(د نناصرالدي ابن
خواهد دعايى براى   از امام مى» سيدى«بكير با خطاب   بن نقل كرده است كه يونس رضا(ع) امام

» سـيدى «خطاب  2فرمايد. او را قبول مى ةها به او ياد دهد و امام خواست رفع گرفتارى و سختى
 3اند. بر تشيع او باشد. گرچه برخى نويسندگان، شيعه بودن او را نپذيرفته يلتواند دل مي

تواند گام اساسي در معرفـي و   شان مياي نويسان شيعه و آثار امروزه تحقيقات در باره سيره
بكيـر و   بـن  علمي يـونس  شناسايي شخصيت، جايگاه علمي و مذهبي آنان باشد. از اين رو اعتبار

هـاي آن در   گـزارش  اتو اضـاف   تواند كاستى نگاران ديگر مي به سيرهنسبت وي  مغازيكتاب 
گونه و جعلي بكاهد و  هاي تحريف منابع سيره و تاريخ را نمايان سازد و تا حدودى از گزارش

                                                 
  .2419ص، هًْفا ق ث و ال هًْراآ ق ال  هًْ ب ت ك : م ره اه ، ق6ج ، ءمعجم الادبا ، تا] [بي حموىياقوت    1
، مصحح كرماني، ابوطالب، محرر و محمـد حسـين،   و منهج العباداتمهج الدعوات )، ق1411طاووس( بن موسي بن علي   2 

 .  256ـ253صص قم: دارالذخائر،
ملاحظـاتى دربـاره سـيره    «مقاله فرهنگ و فلسفه) بزم آورد(شصت مقاله درباره تاريخ)، ش1368 ( خويى زريابعباس    3

  طهران: انتشارات محمدعلي علمي. ،»بكير بن اسحاق به روايت يونس ابن
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 كند.تاريخ صدر اسلام  به پژوهشگران در شايانيكمك 

 پيشينه تحقيق

معنـاي عـام) و    شـيعه(به  ينويس ـ عنوان سيره بكير به  بن ضرورت شناخت شخصيت علمي يونس
 ـ  تواند نقطـه مثبتـي در سـيره    مي يو مغازياحياي كتاب  شـمار رود. عظمـت ايـن    ه نگـاري ب
احيـاى روايـات    1واقـدى   مغـازى سبب شـد تـا محقـق كتـاب      يو مغازيكتاب  شخصيت و

محققان ديگر ماننـد سـهيل زكـار، روايـت      اسحاق را در ذهن بپروراند، و بكير از ابن بن يونس
معـادل   و  اسحاق و ديگران را كه پنج جزء باقيمانده از نسخه يافتـه شـده   بكير از ابن  بن ونسي

. پرفسور حميداالله همين به چاپ رساند اسحاق  ابن سيرهو با نام  2هشام بوده ابن سيرهپنجم   يك
همچنـين   3سلمه به چـاپ رسـانده اسـت،    بن محمد مغازىمجموعه را با دو قطعه باقيمانده از 

، با تحقيق و تخريج احاديث، به برخـى  اسحاق لابن هًْالنبوي هًْالسيرمد فريد مزيدى، در كتاب اح
بـزم  خـويى در كتـاب     اى از دكتر عباس زريـاب  است. مقاله بكير اشاره كرده بن روايات يونس

اسـحاق   ملاحظاتى درباره سيره ابـن «با نام  (شصت مقاله درباره تاريخ، فرهنگ و فلسفه) آورد
ها و مقاله به شخصيت علمـي   است ولي در اين كتاب به چاپ رسيده» بكير بن وايت يونسبه ر

بررسى برخي از روايـات او پرداختـه نشـده     و نقدنيز ، تطابق نصوص و يو نقش و جايگاه و
 .طلبد مي مجال ديگر ياد شدهمطلب  دو كه شرحاست 

 نگارى نقش شيعه در سيره

شـد تـا اصـحاب آنـان ماننـد       مامان معصوم(ع) سـبب مـى  سوي ا توجه به سيره پيامبر(ص) از
 ،بجلـي  احمـر   عثمـان   بـن  ابـان  جعفـى،  يزيد   بن   ، جابرعلي(ع) مؤمنان رافع كاتب امير ابى  بن   عبيداالله

اى متكـى بـر    برقى و ديگران بكوشند تا سيره  خالد  بن  احمد ثقفى،  محمد بن   ابراهيم تغلب،  بن   ابان
 4است، ياد كرده (ع)محمد  بن عثمان[احمر] عن جعفر  بن   يعقوبي از ابان ع) بنويسند.( اخبار امامان

تـوان   داشت كه بعدها مفقود شد و فقـط مـي   المبتدأ والمبعث والمغازىزيرا ابان كتابى به نام 
اعـلام الـورى   اى مؤلفان بعدى ديد. همچنـين طبرسـى در كتـاب    ه   هايى از آن را در كتاب نقل

                                                 
  .35ص  بيروت: ناشر اعلمى، ،1ج  ،مارسدنس جونز آلمانىتحقيق  ،المغازىق)، 1409عمر واقدى( بن محمد   1
ترجمـة قاضـى ابرقـوه، مقدمـة دكتـر اصـغر        االله(ص)، رسـول  سـيرت ش)، 1361( محمد بن اسحاق الدين همدانى، رفيع   2

  .28ص مهدوى، تهران: خوارزمى،
  .29همان، ص    3
  .1صبيروت: دار صادر،  ،2ج  ، تاريخ يعقوبىتا]،  ابي يعقوب يعقوبى[بى بن احمد   4
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عثمـان احمـر، حفـظ     بن  بخش فراوانى از سيره رسول خدا(ص) را به نقل از ابان لهدىبأعلام ا
توانـد قـدمى در جهـت     كـه مـى   اسـت  كرده است و رسول جعفريان آن را بازسـازى كـرده  

  بازشناسى ديدگاه شيعه درباره سيره پيامبر خدا(ص) باشد.
 تلاش در جهت تحريف سيره رسول خدا(ص)

در تحريف و جعل روايات نبوي تلاش بسـياري   ،خدا(ص) رسول جاعلان حديث پس از رحلت
سـازي   شد تا فضيلت اين كار در طول تاريخ ادامه داشت. اعتقاد به عدالت صحابه موجب كردند. 

كار قرار گرفت، تا حتي  دستوردر بيت(ع) و در رأس آن على(ع)    آنان و كتمان فضايل اهلبراي 
را نشـانه كفـر و نفـاق     اوو دشمنى با  ،ع) را نشانه ايمانكه محبت على(را (ص)  خدا رسول سخن

تـند،        مـى  نمونـه معرفى كرد، نقـل نكننـد. بـراى     تـوان گفـت وقتـى مهـاجران از حبشـه بازگش
اند، نكوهش كرد، امـا رسـول خـدا(ص) او را     آنان را به سبب آنكه در آنجا مانده خطاب بن عمر

در  خطـاب  بن عمر ،ي از ذكر نامگروها همين سرزنش رسول خدا(ص) سبب شد ت 1سرزنش نمود
با نام آنان را صـدا زد   (ص) گزارش خودداري كنند، يا در روز احُد كه عده اي فرار كردند پيامبر

، بعدها راوى اسـم را نيـاورده و آن را حـذف كـرده اسـت و      »الى يا فلان، الى يا فلان«و فرمود: 
مانع آوردن كاغذ و قلـم   خطاب بن لخميس كه عمرا باره يوم . يا در2آورده است را» فلان«عبارت 

انّ النبـى قـد غلـب عليـه     «و برخي سـخن او را بـه    3» االله  قالوا: هجر رسول«شد، به جاى نام او 
آن (وصيت سـوم) را  كه  عباس گويد يا در باره وصيت پيامبر(ص) كه ابن 4اند؟  تغيير داده» الوجع

چيزي ديگري مي تواند باشد، زيرا وصـيت   بخطا بن چيست؟ جز ترس از عمر 5،فراموش كردم
عنـوان   بـه  ها بسيار است از اين نمونه 6سوم آن حضرت به ولايت و خلافت على(ع) بوده است.

اختصـاص  شد،  فصلى را به احاديث جعلى كه به تحريك معاويه انجام مى 7الحديد ابى  ابننمونه، 
بيت هميشه مظلوم و بـر جـان خـود و      اهلباره شيعيان فرمود كه ما  امام باقر(ع) در .است داده

                                                 
  .80ص دار الفكر، :جا] [بي، 5ج ،الصحيح )،ق 1401( بخاري  اسماعيل بن محمد   1
، 15ج : دار احيـاء التـراث العربـي،    ]جا بى[، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، البلاغه شرح نهج)  ق1404( الحديد أبي ابن   2

  .24و  23ص
  .31، ص4جهمان،  بخاري،    3
  .76، ص5ج ،، بيروت: دارالفكرصحيح تا]، مسلم نشابوري[بي بن حجاج بن ابوالحسين  مسلم   4
  .31، ص4جهمان، بخاري،    5
، هًْالإسـلامي  هًْالثقاف ـ هًْ، تحقيق الشيخ أحمد المحمودي، قم: مؤسس ـالمسترشد ق.)1415طبري( رستم بن جرير بن محمد   6

  .681صسلمان الفارسي، 
  .44 - 43صص، 11ج ؛63، ص4جهمان، ، الحديد ابي ابن   7
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پردازان و مخالفان در هر شهرى به سبب دروغگـويى     دوستان بيمناك بوديم...، حال آنكه دروغ
كردند و  جستند و احاديث ساختگى براى آنان نقل مى و مخالفت با ما به دستگاه اموى تقرب مى

 يـا  1بيان نكرده يا انجـام نـداده بـوديم.   دادند كه ما آن را  سخن يا عمل دروغى را به ما نسبت مى
 ،داشـت  هشيع تمايل بهق) كه 148اى به اعمش (م در نامه خليفه اموي عبدالملك مروان بن هشام
هـا بـراي آن بـود     تمام تلاش 2هاى على(ع) را بنويس. عثمان و زشتى هاي تبراى من فضيل :نوشت

بت داده شود تا امويـان و مخالفـان اهـل    ها به آنان نس (ع) كتمان شود و زشتي بيت كه فضائل اهل
 (ع) جايگاهي در جامعه پيدا كنند.    بيت

  )199بكير(د.  بن جايگاه علمي يونس
هايى در دست نيست تا موقعيت و جايگاه علمى آنان  از خاندان وى در منابع و تراجم گزارش

 3انـد.  اويان شمرده شدههاي بكر و عبداالله از ر در كوفه معلوم گردد. يونس و فرزندان او به نام
انـد بـه    داده 4، و به همين جهت بـه او نسـبت شـيبانى   است شيبان يونس از وابستگان قبيله بنى

وى از مردم كوفه بود و مكنـي بـه ابـوبكر يـا      5اند. سبب ساربانى شتران به او جمال نيز گفته
كعـب)    بن عبيد بن رثابوبكير بود و واصل جد او بود و جد (پدر) مادرى او ابوعبس عدوى (حا

كـرد و از ايـن راه    او در ديوان مظالم جعفر برمكى كار مى 6رفت. از راويان كوفى به شمار مى
  اند. و به همين سبب برخى او را تضعيف كرده 7 ثروتمند شد

خدا(ص) و تابعين در مدينه، سبب شد تا مـردم از چشـمه جوشـان     وجود صحابيان رسول
ردنـد. بـا گسـترش فتوحـات و گسـتردگى      گبرخـودار   بيـت(ع)  احاديث و سيره نبوى و اهل

نگاران براى نقـل و نشـر    اى پديد آمد تا برخى از محدثان و سيره زمينه ،هاى اسلامى سرزمين
اعظـم(ص) و فـداكارى    خدا(ص) سفر كنند. آنان توانستند سـيره پيـامبر   احاديث و سيره رسول

خصيت اميرمؤمنان على(عليه السـلام) در  صحابه حضرت را به ديگران منتقل سازند. وجود ش
                                                 

  .63، ص4، جهمان ،الحديد ابي ابن   1
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الكتب الثقافيـه،   هًْحيدرآباد الدكن الهند: مؤسس، 8جمحمد عبدالمعيد خان،  هًْ، مراقبالثقاتق)، 1393 حبان( ابن  محمد    3
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سزايى در گسترش و نشر علوم مختلف داشت و ه خلافت ايشان) نقش ب مدينه و كوفه (مركز
اسـحاق توانسـت بـا     بكيـر از شـاگردان ابـن     بـن   شاگردانى را در اين زمينه تربيت كرد، يـونس 

اسحاق و ديگـران، كتـابى در    ابناستادش هاى علمى و نقل احاديث نبوى از   گيرى از يافته بهره
او جايگـاه بلنـدى در ميـان     مغـازى تـأليف كنـد. كتـاب     خدا(ص) رسول سيرهو  مغازىباب 

 نگاران يافت و منبعى براى آنان شد. محدثان و سيره
اسـحاق   نگارى به جايگاه علمى استادش ابن بكير در سيره بن درحقيقت جايگاه علمى يونس

اند  اسحاق، در تدوين سيره به او متكّى نگاران پس از ابن سيرههمه  1گردد. برمى ق) شيعى151(د
جامع،  ةزيرا او سير 2اسحاق دانسته است، نگارى را مستلزم شاگردى ابن و شافعى تبحر در سيره

او شاگردانش نقـش اساسـى    ةدر ماندگارى سير .منظم و مرتبى را براي نخستين بار تدوين كرد
هـا   اسحاق در نقل گـزارش  يك از شاگردان ابن  و تيزبينى هرعلمى، تيزهوشى  داشتند. زكاوت

رو   انـد. از ايـن   در تاريخ صدر اسـلام داشـته   سزايى در ثبت و ضبط سيره پيامبر(ص)ه تأثير ب
هاى  در سيره و تحريف  اسحاق از همديگر، زيادت هاى شاگردان ابن توان با مقايسه گزارش مى

هـاى نگرشـى و    توان تفـاوت  اسحاق مى شاگردان ابن كار بست و با بررسى آثاره شده، ب  انجام
هاى ديگر به دسـت آورد كـه ايـن كـار مجـال ديگـر        نگارشى آنان را در مقايسه با گزارش

هاى فكرى و عقيدتى در ماندگارى كتاب سيره و مغـازى در طـول زمـان     طلبد. اين نگرش مي
 تأثيرگذار بوده و قابل انكار نيستند.

ق) 183(د بكـائى  عبداالله بن  به جهت نقل روايات زياد ،هشام يره ابنسبراى نمونه ماندگارى 
را بـه نـام خـود ثبـت      سيرهاسحاق،  هشام با تصرفاتى در سيره ابن اسحاق بود، و ابن شاگرد ابن

ــن  ــيره اب ــف س ــامش در ردي ــرد، و ن ــن   ك ــاگرد ديگــر اب ــت. ش ــرار گرف ــحاق ق ــحاق  اس  ، س
صـاحب فضـل و داراى نظـر و فتـوا بـود. يـا       ق) اسـت كـه   191(د حرانـى  باهلى سلمه بن محمد
، مغـازى هاى ديگـر    او را از كتاب مغازىاسحاق است كه كتاب  شاگردان ابن فضل از بن سلمة
فضـل و   بن هًْسلمه، سلم بن محمد مغازىاو نشر نيافت، زيرا كتاب  مغازىاند، ولى  تر دانسته كامل
اسـحاق   هاى آنان از ابن شد و فقط گزارش بكير به اتهام شيعه بودن به فراموشى سپرده بن  يونس

را مي توان در منابع مختلف مانند سـيره، تـاريخ، حـديث، تفسـير و انسـاب و مـوارد ديگـر        
  مشاهده كرد.

                                                 
 .2419، ص6جهمان، حموى،    1
  .74، ص16ج همان، مزي،    2
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هـا و   زمان بـا درگيـري   كه همدر عصر قدرت عباسيان مي زيست  :بكير بن مذهب يونس
از كتـاب   ونـد معتقـد اسـت    ينـه توانست انديشه خود را بيان كند. دكتر آئبود و او  ها شورش

بـه  و از سوى شاگردانش گزارش شـده اسـت   آن سه نسخه مدنى، كوفى و بغدادى  اسحاق، ابن
سبب تحولاتى كه در جامعه آن روز رخ داده دچار تغيير شده است. شكل نخست آن، كه به 

 ـ   بن   روايت يونس ه بكير (نسخه عصر مدنى) است، به جهت زوال و سستى قـدرت امويـان و ب
 باره تاريخ اسلام بيان كند. قدرت رسيدن عباسيان، توانسته است باورهاى شيعى خود را در

 هـائي  لو تغييرات و تعـدي بود اسحاق با آنان هماهنگ  منصور خليفه عباسى، ابن ةبا سيطر
اش به وجود آورد. در روايت يونس از قول سلمان فارسى آمده است: على(ع) بهتـرين   در سيره

و حسين(ع) بهتـرين اسـباط هسـتند. ولـى در عصـر بغـدادى        و فرزند او حسن(ع)جانشين و د
راً   ايـ« ةنزول آي ،(منصور) أيَها النَّبىِ قلُ لمّن فى أيَديكمُ منَّ الأسَْرىَ إنِ يعلمَِ اللَّه فى قلُـُوبكِمُ خيَـ

ُرْ لكَمْغفيو ُنكمذَ مُأخ Ĥّمراً مَخي ُكمْؤتي يمحر غفَوُر اللَّهعبـاس نيـاى عباسـيان     ةبـار  را در 1« و
 2. داند! مى

معين،  بن برخى مانند يحيى ،با وجود فضاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى حاكم بر آن عصر
ق)از او يـاد كـرده و   4امامى (زنـده در سـدة    طبرى جرير بن اند و محمد يونس را مرجئى دانسته
 3اند. ت رفض (شيعه بودن) دادهگفته است كه به او نسب

بكير از آن حضـرت   بن آورده است كه يونس رضا(ع) دعايى را از امام ق)664طاووس(د ابن
را يونس بـه امـام(ع) تشـيع او    » سيدى«خطاب  4ها درخواست كرده است. براى رفع گرفتارى

سـفارش   خصوص آن امام همام، براى تقـرب جسـتن وى بـه خداونـد، او را      . بهكند مىتبادر 
زهرا(س) و فرزندانش توسل جويد.  و حضرت خدا(ص)و اميرالمؤمنين(ع) اند كه به رسول كرده

آورده اسـت كـه:    المغنـي و در كتـاب   5دانـد  ق) يكى از اتهامات او را تشيع مـى 748ذهبى(د 
 6».صدوق، مشهور، شيعي«

ق) 842رالدين (دناص ـ و از قول ابن ندا دانسته مغازىرا حافظ و داراى [كتاب]   يونسبرخي 
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  1.»كان صدوقاً شيعياً من مورطي الأعيان«آورده است: 
معنـاي عـام)    برخـى محـدثان و دانشـمندان او را شـيعى(به     ،شـده  با توجه به مطالب يـاد 

 از جهـت مـتن و سـند    ند. گرچه رواياتى از او در مواردى ذكر شده كه قابـل خدشـه  ا دانسته
بـاره دعـوت خويشـان و     خدا(ص) به علـى(ع) در  رسولانذار و فرمان  ةباره نزول آي در .است

إسـحاق، قـال: حـدثني مـن سـمع       بـن  بكير عـن محمـد    بن حدثنا يونس «اش آورده است:  عشيره
طالب(ع) قال: لمـا نزلـت    أبي  بن عباس عن علي نوفل و استكتمني اسمه عن ابن  بن الحارث  بن عبداالله
نَ      يرتَكَ الاَْقرْبَيِنَ * وأنَذر عش  و«االله  على رسول هًْهذه الآي ك مـ نِ اتَّبعـ اخفْض جناَحك لمـ
االله(ص): عرفت أني إن بادرت بهـا قـومي رأيـت مـنهم مـا أكـره،         قال (لى) رسول ،2»المْؤمْنينَ

فصمت، فجاءني جبريل(ع)، فقال: يا محمد! إنك إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربـك. قـال   
. منبع ديگـر  3االله تعالى قد أمرني أن أنذر عشيرتي الاقربين،...  إن«يا علي! علي(ع) فدعاني، فقال: 

روايت را كامل آورده است:.. فايكم يكون وزيري على أمري هذا على أن يكون اخي و وليي و 
خليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم، فقلت: و إني أحدثهم سناًّ و أحمشهم ساقاً و أعظمهـم بطنـاً و   

االله(ص) بعنقـي،    االله! أكون وزيرك على هذا الامر. قال: فأخذ رسول أنا يا رسول أغمضهم عيناً،
ثم قال: هذا أخي و خليفتي فيكم، فاسمعوا له و أطيعوني؟ فقام القوم يتضاحكون منه، و يقولون 

  .4»طالب: قد أمرك أن تسمع له و تطيع!!  لأبي
آنكـه   نخسـت  ؛كته مهم استبكير دو ن  بن است كه در روايت يونس  نظرشان اين 5برخي 

على(ع) را نيـاورده اسـت و دوم در سـند     مؤمنيناليونس بخش مربوط به وصايت خلافت امير
نوفـل    بـن  الحارث  بن آمده يعنى آن شخص اين حديث را از عبداالله» استكتمنى اسمه...«است كه 

اسـحاق از   ز ابـن اسحاق خواسته كه نام او مخفى بماند، ولى در روايت طبـرى ا  شنيده و از ابن
مريم و از رؤساى  القاسم، از اهالى كوفه و مكنى به ابو بن الفضل نام آن شخص عبدالغفار  بن هًْسلم

در حالى كه در  ،اسحاق نام آن واسطه را انداخته است شيعه است. يونس در اين روايت از ابن
اسحاق در گفتن  ابن معتقد استزرياب خويي است. از آن ياد كرده اسحاق  روايت سلمه از ابن
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نام راوى از عبدالغفار به سلمه كه شيعه بوده إبايى نداشته، اما از گفتن نام او به يونس كـه در  
اسـتكتمنى  «احتياط كرده و گفته است:  ،مظان اتهام به تشيع نبوده و شايد مخالف با شيعه بوده

 ورده است.خصوص آنكه بخش مربوط به وصايت را در پايان گزارش نيا  ، به»اسمه
خواسته نام او افشا شود و آن شخص را به دردسر انـدازد.   بكير نمى  بن شايد بتوان گفت يونس

محمـدكوفى    بـن  بكير اشاره كرده است و سليمان  بن ديگر آنكه بخش وصايت و خلافت را يونس
ل آورده است كه در متن گزارش فوق آورده شده است. شايد بتوان احتمـا  خود كتاب مناقبدر 

 ادامـة تـوان گفـت برخـي     و ميباشد مده اگزارش ني ةاى كه ايشان (زرياب) ديده دنبال داد نسخه
(ص) در باره علي(ع) به فراموشي سپرده شود. از  خدا اند تا وصايت رسول گزارش را حذف كرده

در عين حال بايد فضاى فرهنگى و سياسى و اجتمـاعى زمانـه او    اين رو اشكال ايشان وارد نيست.
  باره ايشان كرد. ا در نظر گرفت تا بتوان قضاوت درستى درر

  بكير بن تأليفات يونس
هاى مختلف فقهى و  از يونس رواياتى فراوانى در باب 1.ندا ز پيشوايان سيره دانستهااو را برخي 

بكيـر يـاد نشـده     بن اخلاقى و عبادى در منابع روايى و حديثى وجود دارد، ولى از كتابِ يونس
زيـادات  و  مغازىهاى او در اوراقى بوده و بر آن نامى ننهاده است. از كتاب  د نوشتهاست. شاي
هايى از دو كتاب او نقل  او در منابع مختلف از جمله سيره و تاريخ ياد شده و گزارش المغازى

بـه احتمـال   «است كه عبارت چنين است:  2 زيادات المغازىباره  چنين نظري در شده است. هم
انـد همـين    به يـونس نسـبت داده   زيادات المغازىرا كه در منابع مختلف به عنوان زياد، آنچه 

اسحاق ملحـق كـرده و بـه      اخبارى است كه يونس از ساير مشيخه خود نقل و به روايات ابن
 صورت كتاب واحدى درآورده است.

 بكير و تصريح مؤلفان به كتاب او بن يونس مغازىنسخه كتاب 

منـابع كهـن، بـه علـت      بكيـر در  بن يونس مغازيكتاب  هاى خطى بايد توجه داشت كه نسخه
 سـيره  ة، يا به اتهام رافضي بودن به دست بـه فراموشـى سـپرده شـد، نسـخ     محدثان تنايىاع  بى
هايى  به موضوع،آن دو نسخه دارد نخستقطعه  وبكير است  بن به روايت يونسكه اسحاق  ابن

                                                 
و  ، تحقيـق أحمـد الأرنـؤوط   الـوافي بالوفيـات   ،)ق1420( صـفدى  ايبك بن ؛ خليل489، ص 13 ، جتاريخ الاسلامذهبي،     1

  .177ص بيروت: دار إحياء التراث،، 29جتركي مصطفى، 
  .55اصغر مهدوى، ص  دكتر مقدمةهمداني،    2
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و اذان پرداخته است كه قـدمت آن بـه سـدة    از حفر زمزم و حوادث مكه و بعثت تا معراج 
قرويين در فاس مراكش است. نسـخه ديگـر    ةصفحه دارد و در كتابخان 152رسد و  پنجم مى

 ـ صفحه دارد و قدمت آن به سدة پنجم مى 166آن  ربـاط مـراكش موجـود     ةرسد در كتابخان
سلمه  بن ت محمداسحاق به رواي ابن سيرهزيرا از  ؛است، ولى قطعه دوم موضوع بحث ما نيست

قينقـاع و قتـل    است كه به موضوعاتى از اين دست پرداخته اسـت: جنـگ بـدر، سـويق، بنـى     
ظاهريه دمشق يافت كـه قـدمت آن    ةالبانى در كتابخان اشرف. اين نسخه را ناصرالدين بن كعب

 ق) است.483(م بركات خشوعى بن رسد و صاحب آن، طاهر به سدة پنجم مى
هـاى    االله و سـهيل زكـار هسـتند و مجموعـه گـزارش      مد حميـد ها مح محققان اين نسخه

 263بكير،  بن روايت يونس 473اسحاق و... از او آمده است كه از مجموع  بكير از ابن بن يونس
اسحاق است كه بيش از نيمى از آن، در آن مجموعه گزارش شـده اسـت و    روايت فقط از ابن

اسـحاق آمـده    سـلمه از ابـن   بـن  وايت از محمدر 24اسحاق است و  روايت آن، از غير ابن 210
كنيم  اشاره ميبكير كه نزد مؤلفان پس از او باقى مانده،  بن اى از كتاب يونس است. اما به نسخه

هايشـان    نزدشان بوده، با آنكه از كتاب او در كتاب  يونس مغازىگر آن است كتاب  كه نشان
بكيـر ذكـر كـرده اسـت. اتـان       بـن  يـونس  ق)، از كتاب اصل664طاووس (د اند. ابن يادى نكرده

و ايـن مطلـب (دعـا)در كتـاب اصـل       ،نام برده است بكير بن دو نسخه اصل از يونس 1كلبرگ
هاى رجالى حديث، نامى از  ولي در كتاب 2،استنصر روايت شده  ابي از محمدبن ،بكير بن يونس

  3يونس پيدا نشد.
 بكير بن يونس مغازىشكل اصلى كتاب 

از كتـاب  كه  انساب و  هاى تاريخى، سيره، تراجم كتاب ي موجود درها زارشآورى گ با جمع
 بخش سيره نبوى دوتوان تا حدودى شكل اصلى آن را در  اند مى بكير بهره برده بن يونس مغازى

 كرد. خلفا بازسازى و بخش (پيش از بعثت، بعد از بعثت: دوران مكه و مدينه)

 بكير بن نسيو مغازىديدگاه علماى رجال به كتاب 

بـراي مثـال   بـوده اسـت،    يييـد برخـي از محـدثان و مؤلفـان پـس از و     أاين كتـاب مـورد ت  
                                                 

، تحقيق و ترجمة سيدعلى قرائى و رسول جعفريان، قم: كتابخانة عمومى طاووس ابن كتابخانةش)، 1371( إتان كلبرگ   1
  .208 - 207صاالله العظمى مرعشى نجفى، صدرا، ص هًْآي

  .61صمشهد: مؤسسة طبع و نشر آستان قدس رضوى،  ،2ج، مسند الإمام الرضا(ع) )،ق1406 (عطاردى عزيزاالله   2
  .555، ص2ج ،همان   3
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ق) 358بكيـر از دارقطنـى(د   بـن  يـونس  مغـازى بـاره   در )ق428يـا   427(دسهمي يوسف بن  حمزة
انـد كـه    هـم چنـين گفتـه    1گفـت كـه عطـاردي آن [كتـاب] را بـر مـا خوانـد.        پرسيدند و
يونس را در يك مجلس يا دو مجلس بر ما خوانـد... و در   مغازىاب علا كت بن  محمد ابوكريب

حـديث   ةدربـار برخـي  و  3،نـد  ا او را سـتوده  »لـيس بـه بـأس   «برخي بـا   2.اختيار ما قرار داد
  5.و راستگوست 4است و مورد اعتماد ثقهاند كه  هبكير گفت بن يونس

 بكير  بن يونس مغازىمĤخذ كتاب 
  ق)151اسحاق (د بن محمد

ها بسيار گفته و نوشـته شـده اسـت. بايـد اذعـان       اسحاق و كتاب او سخن باره شخصيت ابن در
، مبناى موضوع كرد و همين، مترتب و منظم ريزى اسحاق چارچوب سيره را پى ابنداشت كه 

 مغـازى توان گفت سـه راوى مشـهور     شد. مى شان هاي سيره اطلاعات براي ديگران در كتاب
ق) و روايــت 199بكيــر(د بــن ق)، روايــت يــونس191(د فضــل بــن هًْســحاق روايــت ســلما  ابــن
سـيره را  هاى بسـيارى از   توان گفت قسمت حقيقت مى ق) است. در183بكائى(د عبداالله بن زياد

 .گرفته استاسحاق  بكير از ابن بن يونس

 بكير منبعى براى ديگران بن يونس مغازىكتاب 

كــه عبارتنــد از انــد  نقــل كـرده  هــاي او بكيــر و گـزارش  بــن از كتــاب يـونس بســياري  مؤلفـان 
ق) در 360طبرانـى (د  ،روايـت  59 جـامع البيـان  در تفسـيرش   ق)310طبري(د ،ق)230سعد(د ابن

 المستدرك علي الصـحيحين ، در ق)405روايت؛ حاكم نيشابورى (د 54در حدود  الكبير المعجم
السـنن  كتـاب   و در هدلائل النبـو در كتاب  ;روايت 150ق) در حدود 458بيهقى (م ؛روايت 120

 ؛گـزارش  210تاريخ مدينة دمشق بيش از  ق) در571عساكر (م  ابن؛ روايت 120بيش از  الكبرى
 ـ اسُـد ق)در كتـاب  630اثيـر (م  ابـن ؛ بيش از سى خبر الروض الانفق) در 581سهيلى (م در  هًْالغاب

 ـ هًْالبدايق) در 774كثير (م ابن؛ گزارش درباره صحابه 244حدود  ؛ ش از نـود روايـت  بـي  هًْوالنهاي
                                                 

عبـدالقادر، ريـاض:    بـن  عبـداالله  بـن  ، تحقيـق موفـق  للـدارقطني  يوسف بن هًْسؤالات حمز)، ق1404(سهمي يوسف بن هًْحمز   1
 .157ص العارف،  هًْمكتب

  .19، ص5ج همان، بغدادى،   2
  .176، صبيروت: دارالفكر، 7ج، تحقيق، قراءة و تدقيق يحيى مختار غزاوي، ) الكاملق1409( عدي ابن عبداالله   3
، ، تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف، دمشق: دارالمأمون للتراثمعين للدارمي بن تاريخ يحيي، ]تا بى[ معين بن يحيى   4

  .228و  22صص
  . 236ص ،9جهمان،  حاتم،  ابى ابن   5
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بكير ياد كرده  بن يونس زيادات المغازىو  مغازىاز كتاب  هًْالاصابق) در 852عسقلانى (م حجر ابن
اسـحاق آورده   بكيـر از ابـن   بن يونساز اخبار  فتح البارىدر كتاب و است و بيش از هفتاد روايت 

   ؛در حدود نود گزارش امتاع الأسماعق) در 845مقريزى (م است.
يـونس بـن بكيـر     مغازينشانگر آن است كه كتاب  ،مؤلفان هاي فوق از دن كتابذكر كر

  است.  نزد آنان موجود بوده
  گيري نتيجه
اسحاق  هاى علمى و نقل احاديث نبوى از ابن گيرى از يافته بكير از مواليان شيعه با بهره بن يونس

بـه كتـاب اسـتادش     او متكـى   تدوين كرد. كتـاب  زيادات المغازىو  مغازىو ديگران، كتاب 
نگـاران   توجه سيره ليفات يونس موردأاند. ت نويسان به سيره او وابسته اسحاق است كه سيره ابن

 يهـا  وان به مقايسه گـزارش ت قرار گرفت. با احياي آثار مفقوده يا فراموش شده، مي او پس از
پي برد و مـوارد   ي مزبورها در گزارش ها فزودهها و ا در منابع پرداخت و به كاستي گوناگون

سياسـي   تحريف و جعل را مشخص كرد. ديگر آنكه ماندگارى يك اثر به ديـدگاه فكـرى و  
اسـحاق   ابـن  سـيره هشام به روايت بكائى با تصرفاتى كـه در   ابن سيرهگردد همچنان كه  برمى

بكيـر،   بن يونس مغازىانجام داد مورد توجه قرار گرفت و در جامعه نشر يافت، در حالى كه 
بردند.   مؤلفان از آن بهره مى اگر چهاسحاق در جامعه آن روز انعكاس چندانى نداشت  بناز ا

اتهام از نظرها ساقط شد همين جستجو كرد كه به  او (به معناي عام) بايد علت آن را در تشيع
 و رواياتش پذيرفته نشد. 

  هاهادنپيش
ابسته به اين تحقيق بحث هاى و در اين مقاله براى آنكه چارچوب بحث حفظ شود از موضوع

 اند: ها را جداگانه مورد تحقيق قرار داد. اين موضوعات بدين شرح توان آن   نشد كه مى
 ؛ها يك از شاگردانش و مقايسه آن  اسحاق از هر ـ بررسى زواياى پنهان روايات ابن

بيـان   بكيـر از اسـحاق و   بـن  سلمه با روايـات يـونس   بن فضل و محمد بن هًْـ مقايسه روايات سلم
 ؛ها هاى آن تفاوت

اسحاق در يك منبع تاريخى يا حديثى يا سيره و مقايسه آن  هاى شاگردان ابن ـ بررسى گزارش
 اسحاق. درصد استفاده مؤلفان از راويان ابنو  ؛منابع ديگربا 
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ملاحظـاتى  «، مقالـة باره تاريخ فرهنگ و فلسفه) (شصت مقاله دربزم آورد )،ش1368( عباس خويى،  زرياب - 
  طهران: انتشارات محمدعلي علمي.  ،»بكير بن به روايت يونس اسحاق ابن سيره ةدربار

ى، بيـروت:  ، تحقيق عمر عبد السـلام تـدمر  تاريخ الاسلامم)، 1987 - 1407أحمد( بن محمد ذهبي، ابوعبداالله - 
  الكتاب العربي.  دار

  .هًْ، بيروت: دارالكتب العلمي ، تحقيق ابو الزهراءحازم القاضيالمغني في الضعفاءم)، 1997ق/1418(-----  - 
، تحقيـق أحمـد الأرنـؤوط و تركـي     الـوافي بالوفيـات  م)، 2000ق/1420( ايبك بن خليل الدين صفدي، صلاح - 

 مصطفى، بيروت: دار إحياء التراث.
، تحقيـق  طالـب(ع)  ابـي  بـن  علـي  اميرالمـؤمنين  هًْامام ـ فـي  المسترشـد ق.)، 1415رسـتم(  بن جرير بن ري، محمدطب - 

 لكوشانبور، سلمان الفارسي.  هًْالإسلامي هًْالثقاف هًْالمحمودي، قم: مؤسس أحمد الشيخ
ن قـدس رضـوى،   ، مشهد: مؤسسة طبع و نشر آسـتا مسند الإمام الرضاق)، 1406( [معاصر] عطاردى، عزيزاالله - 

 المؤتمر العالمي الامام الرضا(عليه السلام).
أكبـر   (الفروع من الكافي)، تحقيق تصـحيح و تعليـق علـي    الكافيش)، 1367يعقوب( بن محمد كليني، ابوجعفر - 

 الغفاري، طهران: دارالكتب الإسلاميه، حيدري.
 .4، چهًْالرسال هًْمعروف، بيروت: مؤسس ، تحقيق الدكتور بشار عوادتهذيب الكمالم)، 1985ق/1406مزي، يوسف( - 
، تحقيـق محمـدباقر المحمـودى، قـم: مجمـع      مناقب الإمام أميرالمؤمنين(ع)ق)، 1412كوفي( سليمان بن محمد - 

 .هًْالنهض هًْ، مطبعهًْالإسلامي هًْإحياء الثقاف
  ، بيروت: دارالفكر.  صحيحتا]،  مسلم نشابوري[بي بن حجاج بن مسلم، ابوالحسين - 
 ، تحقيق مارسدن جونس، بيروت: موسسة الاعلمي للمطبوعات.المغازىق)، 1409( محمد بن واقدي، عمر - 
، ترجمة قاضى ابرقوه بـا  االله(صلى االله عليه وآله)  سيرت رسولش)، 1361محمد( بن اسحاق  الدين همدانى، رفيع - 

 .2مقدمة دكتر اصغر مهدوى، تهران: انتشارات خوارزمى، چ
سـيف،   نـور  محمـد  الدكتور أحمد )، تحقيق280(م سعيد بن عثمان للدارمي معين بن يحيي تاريخ، ]تا بى[معين بن يحيى - 

 دمشق: دارالمأمون للتراث.
  ، بيروت: دار صادر. تاريخ يعقوبىتا]،  [بى يعقوب ابى بن يعقوبى، احمد - 
  




